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 چکيده
ترین دلایل عقلي مکنون ارائه شده و یکي از مهعقلي مختلفي از دیرباز تا وتجربي  ي اثبات وجود حق تعالي براهینبرا

این تقریرها  تقریرهاي مختلفي موجود است که چهار تقریر از قینصدیّاز برهان  است. «صدیّقینبرهان »در این زمینه 
آثارش این تقریرها را به صورت پراکنده بیان کرده که به طور ایشان در  هادي سبزواري است.از ابداعات حاج ملا

الوجود  لذا واجب .کنداست به هیچ وجه عدم را قبول نمي وجود که اصیل حقیقت مرسلۀ. 5 :هستند گونهدینبخلاصه 
ود، ممکن نیست زیرا درصورت حقیقت اصیل وج. 9کند. هیچ نقیضي، نقیض خود را قبول نميچون  ،بالذات است

تا به آن متعلق باشد. از این حقیقت، حقیقت دیگري نیست  غیر کهآید به دلیل آنخلف لازم مي ،حقیقت وجود امکانِ

تسلسل  به امکان فقري است که جهت دوري از دور و ممکنِ یا واجب است یا تب وجود(اي از مرارتبه)محقیقت . 3
است که آن نیز متعلق به ممکن به امکان فقري  حقیقت اصیل وجود یا واجب است یا .4باید مستلزم واجب باشد.  حتماً

و  کنديم دلیل ابداعي بودن آنها را بیان و این نوشتار به بیان این چهار دلیل پرداخته. واجب بوده و مستلزم اوست
 .دهدها را مورد بررسي قرار مياشکالات وارده به بعضي از آن
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 لهأمس طرح .1
-که بي حکمت متعالیه و فیلسوفي بزرگ استترین شارحان ي یکي از بزرگحاج ملاهادي سبزوار

ثیر بسزایي تأ فیلسوفان بعد از او هايهمچنین در نوشته ودر فهم حکمت صدرایي  شک آثار وي
نیست که شارح صرف باشد و فقط در  گونهحکیم سبزوار در حکمت متعالیه این داشته است. روش

نظریات صدرا را نقد  بلکه وي در بیشتر آثارش بعضي از ملاصدرا برآید،مقام توجیه و دفاع از آثار 
را نپذیرفته و ز مواردي که سبزواري نظر ملاصدرا یکي ادارد.  بیان مي قریر و نظر خویش رات ده وکر

مشابه، نوآوري  هاينمونه البته در این نمونه و است. صدّیقینزند برهان نوآوري مي دست به ابداع و
ابداع در و . بلکه به عنوان یک نوآوري آیدشمار نميحکمت متعالیه ابداع به ایشان، فقط نسبت به

 قبل از خویش است. يریخ فلسفهتمام تا
، اثري خورده چشم ميهاي فراواني که در آثار حاج ملاهادي سبزواري بوجود نوآوري سفانه بامتأ

این در این مقاله  مهم مغفول مانده است. هدف نگارندگاندر این زمینه نگاشته نشده و این  مستقل
وي بر  که به بخشي از فلسفۀو دفاع از آن  بزرگاین حکیم هاي است که با ذکر یکي از نوآوري

همچون حاج حق فیلسوفي شود تا اجحافي در  پر عظیم خلاء اي ناچیز از این رخنه وگوشه گردد،مي
 از سوي پژوهشگران و محققان صورت نگرفته باشد.ملاهادي سبزوراي 

 

 مختلف هایميان برهان در صديّقين برهان .2
 بهحیث سالکان طریق معرفت مختلف خداشناسي از هاي و راه هابرهان ؛کلي در یک تقسیم بندي

راه  .9کنند. لم استدلال مياکه معمولاً به حدوث زماني ع . راه متکلمان5شود: پنج دسته تقسیم مي

از امکان راه حکماي الهي که . 3کنند. کت عالم به محرک اولي استدلال ميطبیعیون که از حر

که با توجه به مشاهده و حضور، قائل به بداهت وجود ، راه عرفا .4برند.  د حق پي ميماهوي به وجو

با ) برند.به حقیقت وجود پي به حق تعالي ميطریق حکماي متأله که با نظر  .1. حق تعالي هستند

 (22، ص5332 ني،سید حسی، اندکي دخل و تصرف
یت است. آ« صدّیقینبرهان »پنجم یعني  طریقۀدر زمینۀ اثبات حق تعالي  هابرهان ترینِمهم یکي از

المتألهین این بیان صدر»نویسد: از قول صدر المتألهین مي صدّیقینالله جوادي آملي در تفسیر مفهوم 
کذب در تفکر آنها  رهانشان صدق محض است و هیچ شائبۀکه بیعني کساني ،صدّیقیناست که 
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صدق  ؛هم برهانشان مشوب به کذب نیست «حسنات الأبرار سيئات المقربين»اب نیست، از ب

 (553ص ،5321)جوادي آملي،  .«کنندیر ذات حق بر ذات حق استشهاد نميمحض است و از غ

 صديّقينهايي از برهان . تقرير3
باعث  اما آنچه هادي سبزواري است،ج ملابیان نوآوري حاگرچه هدف اصلي از نگارش این مقاله 

خوانندۀ محترم از راه  این است که ،در این زمینه به اختصار بیان شودشود که تقریر برخي فلاسفه  مي
صورت  به ،بیانات ويسبزواري به ابداعي بودن حکیم تقریر  به نسبت ،تقریرات مختلف مقایسۀ
 پي ببرد. دمشهو

-برهاننام کتابي بهاقي اصفهاني در عشّحسین  به اشکال مختلفي تقریر شده است. صدّیقینبرهان 

مرحوم  و (915-5ص، 5313، اصفهاني اقي)عشّ تقریر از آن را بیان کرده 952 نیقیصدّهاي 

. ها پرداخته استمتفاوت از آن بر شمرده و به آنتقریر  52 تعلیقه بر شرح منظومهآشتیاني در 

 (441-423ص ،5323)آشتیاني، 
 

 سيناتقرير ابن

، حسن زاده آملي)داشته ي اشاره برهانچنین خویش به  فصوص الحکمعلي؛ فارابي در گرچه قبل از بو

نه ن لهم أَبيَّهم حتي يتَو في انفسِ نا في الأفاقِريهم آياتَسنُ» ( و در ذیل آن آیۀ98ص ،5631

ین شیخ الرئیس لکن ارا آورده است،  (15/16) «شهيد شئٍ ه علي کلَِّک أنَّاوَ لم يکف بربّ الحقََّ

عنوان یک دلیل عقلي در آثار و دقیق و بهصورت مدوّن را به  صدّیقینبار برهان است که براي اولین

 ( و در139ـ  133، ص5631 سینا،ه اثبات واجب پرداخته )ابنب النجاة سینا در. ابنخود آورده است

التفاتٍ  هر موجودي ذاتاً من غير»: کند مي جب تعالي را اثباتانمط چهارم از اشارات بدین شکل و

است که یا واجب است و یا اینکه واجب نیست؛ اگر واجب باشد این اي گونهه )وجود( ب الي غيره

آن حق تعالي است و اگر واجب نبوده و ذاتاً  گویند ویزي است که به آن واجب الوجود ميهمان چ
آید و این محال است؛ پس در شود و یا دور و یا تسلسل لازم ميممکن باشد باید به واجب منتهي 

 شود.واجب الوجود اثبات مي -واجب منتهي شود چه ممکني که باید به چه واجب باشد و-هر صورت 
از طریق وجود؛ و نه از طریق  بدیهي است که این برهان (02ص ،5696، همو) «.هو المطلوب و

و برهان امکان و  صدّیقینرسد و این همان وجه تمایزِ برهان مخلوقات و ممکنات، به واجب مي
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وحدانيته  تأمّل کيف لم يحتج بياننا لثبوت الأول و»نویسد: آن مي ۀب است که ابن سینا درباروجو

إن  فعله و لم يحتج إلى اعتبار من خلقه و براءته عن الصمات إلى تأمّل لغير نفس الوجود وو 

أشرف أي إذا اعتبرنا حال الوجود فشهد به الوجود  کان ذلک دليلاً عليه لکن هذا الباب أوثق و

إلى مثل هذا أشير  وفي الواجب.  و يشهد بعد ذلک على سائر ما بعدهه من حيث هو وجوده و

)همو، « . َفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُ في الکتاب الإلهي سَنُريِهِمْ آياتِنا فِي الآْفاقِ و

 (33، ص6، ج5696
 

 تقرير شيخ اشراق

 :5339 ،همو) و المطارحات المشارع(، 33ص ،الف :5339 ،)سهروردي التلویحاتدر سهروردي 

 ،ج:5339 )همو، عمادي الواح(، 33ص ،د :5339)همو،  پرتونامه(، 313ـ  312ص ،ب

 ( همان تقریر ابن سینا را بیان354ـ  353ص ،هـ :5339 همو،) یزدان شناخت و (532ـ534ص

که  ،است اشراقيتقریري  ،داردبیان مي حکمة الإشراق اشوي در شاهکار فلسفي ، اما آنچهکندمي

گرچه در این  شویم.مي را متذکرّ الإشراقحکمةمطلب فقط تقریر ایشان در  جهت جلوگیري از اطالۀ

است  صدّیقینسخن به میان آمده و از وجود که رکن برهان « نور و ظلمت»تقریرِ سهروردي؛ از 
یقتاً چه اینکه نور حق ؛شمار آوردبه نتوان این برهان را برهان صدیقیاسمي برده نشده است. لکن مي

 بدین شکل برهان را تقریر ( سهروردي423ص ،5323اني، )آشتیجود است. و مصداقاً متحد با و
اشد؛ جوهر جسماني بنیازمند تواند باشد؛ نمي نیازمنداگر نور مجرد در ماهیتش ]تحققش[ : »کندمي

 که نسبت به آن وضع و محاذات ندارد ي[هم اشرف ]آنرا  تواند أشرفخس )جوهر جسماني( نميزیرا ا
به همین خاطر تحقق بخشد؟ جوهر مجرد را  ،شود جوهر جسمانيمگر ميوجود آورد، ه ب)نور مجرد( 

بلکه تواند جوهر غاسق باشد؛ نمي او [و رافع نیازِ]بخش تحققاگر نور مجرد در تحققش نیازمند باشد، 
علل نامتناهي  که ترتب سلسلۀو از آنجایي ، کند را برطرف تواند نیاز اویک نور مجرد قائم به ذات مي

شود، که همان بوده و به یک نور مجرد منتهي مي این نور مجرد نیز متناهيمترتب محال است، علل 
و نور قهّار بوده و غني مطلق است و به همه  ، نور اعظمنور الأنوار، نور محیط، نور قیّوم، نور مقدس

 (22ـ  29ص ،5325، الدینقطب رازي،شی: کر) «.چیز احاطه دارد
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 قرير ملاصدرات

داند. او را نیازمند برهان و دلیل نمي معرفت حق تعالي را امري فطري دانسته و اثبات هینمتألّصدرال

ـ  95ص ،همان) یهالمظاهرالإلهل در آثار مختلفش از قبی( البته ایشان 99ص ،5331)ملاصدرا، 

، همو)ر المشاع، (952، ص5325همو، )رشیه ع(، 93، ص5315 ،همو) المبدأ و المعاد(، 91

را تقریر  صدّیقینبرهان  (520ـ 512ص، 5311، همو)ه الربوبی الشواهد و (41، صق5349
ایي است، تقریري است که ایشان در کرده است. اما تقریر اصلي ایشان که بر مبناي حکمت صدر

 و»سد: ینووارد کرده و مياشکال ابن سینا بر تقریر  بتدا، در ااسفاردر  دارد. ملاصدرابیان مي سفارالا

ظر الي هناک النَّ و ليس بذالک کما زعم لأنَّ صدّيقينک الي منهج القرب المسالهذا المسلک أ

لذا ملاصدرا  (92، ص2، ج5215، همو) «.الوجود الوجود و ههنا يکون النظر الي مفهوم ةحقيق

وجود حقیقي؛ عیني و واحد و بسیط است که : »کندمي قریراي دیگر تگونههرا ب صدّیقینبرهان 
دیگر فرق ندارند. افراد حقیقت وجود واحد نقص و امور زائدۀ ت، ضعف، کمال، افرادش جز به شدّ

ق نداشته و در همه چیز کامل ترین فرد این حقیقت آن چیزي است که به هیچ چیز تعلّبوده، کامل
 که وجود یا تامّ کندمي ثابت ،ین فردِ وجود دارند، آنچه گفته شدق به اتعلّاست و ماسواي آن همگي 

به این دو  بر تقسیم وجود الحقیقه است و بنا ق به این تامّالحقیقه است و یا حقیقتي است که متعلّ

 (52ـ51ص ،2ج، 5215، همو)« ق ندارد.هیچ چیز تعلّ که به شودثابت مي واجبيقسم؛ 

 .5توجه به چند نکته ضروري است: درک هر چه بیشتر برهان وي  وبراي دریافت اشکال ملاصدرا 
خارجي است و مفهوم آن چیزي است که از آن شيء  ءمصداق غیر از مفهوم است؛ مصداق آن شي

ترین مبادي برهان ابن سینا، به معناي به عنوان یکي از مهم ؛امکان .9. کند مي خارجي حکایت
ه به معناي امکان فقري. یعني متساوي النسبه بودن یا عدم ن ؛است امکان ماهوي و ذاتي اخذ شده

قبول اصالت وجود به این معناست که ما قبول کنیم  .3نسبت به وجود و عدم.  ءاقتضاي یک شي
واقعیتي وراي وجود خارجي نیست؛ و آنچه غیر از آن است اعتباري بوده و وجودِ اصیل، نه عدم را 

اوي است. حال با توجه به این مقدمات، اشکالي که از سوي و نه نسبتش با آن مس کندمي قبول
وجود را به ممکن و واجب  که ابن سینا، در ابتدا شود این استملاصدرا متوجه برهان ابن سینا مي

ماهوي است، ، نکته اینجاست که با توجه به اینکه امکان، در برهان سینوي، امکان کندمي تقسیم
 نه مصداق وجود.مفهوم وجود باشد،  ،درست باشد که منظور از وجودتواند چنین تقسیمي زماني مي

تواند مقسم ممکن ذاتي باشد، ود واقعي و اصیل است هیچ گاه نميزیرا مصداق وجود که همان وج
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النسبه است، و چنین چیزي عدم لااقتضا بوده و متساوي چه اینکه ممکن ذاتي نسبت به وجود و
واقعي بوده و ذاتش،  زیرا آن وجود .صاف وجود واقعي و اصیل باشدتواند یکي از اقسام و اونمي

 .اقتضاي ذاتش را داشته؛ نسبت به ذاتش لااقتضا نبوده و نسبتش به وجود و عدم متساوي نیست
بلکه همیشه مقتضي ذاتش مي باشد. حال اگر اصالت وجود را قبول داشته باشیم و بپذیریم که در 

کن وجودي و فقري( پایین )مم وجود دارد در این صورت آن مرتبۀ کحقیقت و واقعیت وجود، تشکی
 با ،لذا تقسیم بالا است؛البته ربط محض به مرتبۀ  ؛بالا چیزي جز حقیقت وجود نیست نیز مانند مرتبۀ

حقیقت وجود، به  این، طبق تقریر آخوند، با چنین مقدماتي، ازآن اشکال مواجه نخواهد شد. بنابر 
امکان ماهوي است، نه فقري، حرکتِ  ،ایم. ولي در برهان ابن سینا چون امکانوجود واجب رسیده

زیرا حقیقت وجود مقسم ممکن ذاتي واهد بود نه از حقیقت و واقع آن. برهان، از مفهوم وجود خ
 است. یست و این خود، بسبب عدم قبول نیستين

 

 صديّقين برهان تقرير در نوآوری .4
ین شارحان حکمت متعالیه، حاج ملاهادي سبزواري با تأیید و قبول تربعد از ملاصدرا یکي از بزرگ

تقریري جدید از این برهان به ، نقد برخي دیگربرهان صدیقین صدرا و برخي اصول و مقدمات و 
 گذارد.ي ظهور ميهمنصّ

 

 نقد حاجي بر تقرير صدرا

ن برهان اخذ شده گرچه ماتي که در ایمقدّ: »کندمي خویش بر اسفار چنین بیان حاجي در تعلیقۀ
 ؛ل از برهان لازم نیستقدم اوّلکن استفاده از آنها در  ،وجود دارداي  متعالي بوده و در آن مطالب عالیه

ت بیشتري دارد گرچه این نیاز به دقّ زیرا با آوردن این مقدمات رسیدن به نتیجه دشوارتر بوده و

 (52ص ،2ج ،5215 ،)سبزواري «جاي دیگر مفید فایده هستند. ات درممقدّ
یت الله جوادي آملي در کتاب آ چیست؟ کندمي برهان خویش استفادهصدرا در ماتي که ملاّاما مقدّ

ت وجود چون هستي اصیل است طبق اصال بر: »کندمي رگونه تفسیمات را ایناین مقدّ راسفا شرح
است نه وحدت  تشکیکي و چون وحدتش دوم( مقدمۀاول( و چون واحد است نه متباین ) )مقدمۀ

درحقیقت این گردد ... که يکثرتش به وحدتش بر مچون بسیط است و  م( وسو خصي )مقدمۀش
 )مقدمۀ .جداي از تعبیر تشکیک نیستدهد هر چند تعبیرش را نشان مي تشکیکهمان روح 

 (592ص ،5321)جوادي آملي، .« چهارم(... 
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و این بدین جهت است که سالک  کندمي ادهاول استف مۀفقط از مقدّ ،سبزواري در بهترین تقاریرش
است که  ايعني اثبات اصالت وجود همان مقدمه، یاین مقدمه در رسیدن به مقصد به دشواري نیفتد.

 برشمرد. صدّیقینبرهان  براهین حاجي در تقریر توان  به عنوان تنها مبناي مشترکآن را مي

 تقريرهای حاج ملاهادی سبزواری

 :کندمي را به چهار صورت تقریر صدّیقین حکیم سبزوار برهان
د بع»نویسد: ؛ ميکندمي واردنقدي که بر تقریر صدرا  بعد از ،اش بر اسفارحاجي در تعلیقه :لاو تقریر

تر این است که بگوییم: حقیقت وجودي که عین الأعیان تر و کوتاهاز اثبات اصالت وجود؛ راه محکم
کند؛ زیرا متقابلان همدیگر مرسل؛ که محال است عدم را قبول  تبوده و حاق واقع است؛ حقیقتي اس

لذا چنین حقیقتي عدم را قبول نکرده و واجب الوجود بالذات خواهد بود، و هو کنند؛ نميرا قبول 

خویش  اسرارالحکم( حاجي عین همین تقریر را در 53ص ،2ج ،5215)سبزواري،  1«.المطلوب
و اخصر و اشرف است، چه با بطلان  اسدّ ،ي انیقهو این طریقه» نویسد:ید از آن ميآورده و در تمج

که از بل .خلقي ناظر نشویمبه امکان و حدوث و غیر آن از صفات  دور و تسلسل حاجت نیفتد و

« .علي ذاته بذاته يا من دلَّ: »بریم چنان که در دعاي صباح استحقیقت وجود به وجوبش پي مي

 (51ص ،5315، همو)
 

 بيان نوآوری

این است که این برهان عاري از  حساب آورد،هتوان به عنوان نوآوري بآنچه در این تقریر آن را مي
ب و استفاده از بطلان مطل ا وارد کرده و نیز عاري از اطالۀسیناشکالاتي است که ملاصدرا بر ابن

جي با برهان اي که تقریر حاتفاوت اساسيشود. مشاهده مياشراق که در برهان شیخ  تسلسلي است
تشکیک  ،در برهان خویش علاوه بر اصالت وجود از وحدت وجودملاصدرا دارد این است که آخوند 

                                                           

فالأسدّ الأخصر أن يقال بعد ثبوت اصالة الوجود؛ أنَّ حقيقة الوجود التي هي عين الأعيان و حاقَّ الواقع، حقيقة مرسلة .1

بةالوجود بالذات فحقيقة يمتنع عليها العدم، اذ کلَّ مقابلٍ غير قابلٍ لمقابلٍ و الحقيقة المرسلة التيّ يمتنع عليها العدم؛ واج

 الوجود الکذائية واجبة الوجود بالذات و هو المطلوب.
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 ،استفاده کرده است -به امکان فقري- 1و ممکنواجب حتي تقسیم وجود به رابط و مستقل و وجود و 
 تر کرده است.ه برده و راه را براي سالک کوتاهدر صورتي که سبزواري فقط از اصالت وجود بهر

آن چنین  في کرده و دربارۀن معاصر این تقریر را تقریري برگرفته از آثار پیشینیان معررااز متفکّ یکي
گرچه این تقریر را حکیم سبزواري بیان فرموده لکن ایشان آن را از کتب عرفا مانند »د: نویسمي

ت جهت بررسي صحّ (124ص ،5312، اصفهاني اقي)عشّ«. ابن ترکه أخذ کرده است القواعد تمهید
مقایسه به و سپس از راه  ت گرفتهاي بین این دو تقریر صوریسهعایي لازم است مقاو سقم چنین ادّ

به چندین شکل حق تعالي را اثبات  دالقواع تمهیدابن ترکه در کتاب  داوري و اظهار نظر پرداخت.

إن حقيقة الوجود من »کل است: کرده است. یکي از این براهین که شبیه تقریر حاجي است بدین ش

 واجبة لذاتها؛ إنتجّ أنَّ حيث هي هي، لا تقبل العدم لذاتها و کل ما لا تقبل العدم لذاتها تکون

 (950ص ،5315علي ابن محمد الترکه، « )الوجود واجبة لذاتها. حقيقة

ر برهان حکیم ب حالي است که چنین اشکالاتياند و این دردو اشکال وارد کردهبر برهان ابن ترکه 
 این دو برهان است. بین تفاوت موجود نشان دهندۀخود این  سبزواري وارد نیست.

-عدم را قبول نمي حقیقت وجود،. 5ترکه داراي دو مقدمه است:  برهان ابنکال اول این است که اش

نه که مباني این برهان همانگو. )کبري( کند واجب استا قبول نميهر آنچه عدم ر. 9 .)صغري(کند 
مربوط به  ،اصالت وجود و اشتراک معنوي وجود است. اشکالي که متوجه این برهان است ؛ذکر شد

شود این اي قیاس مطرح مين مشخص است. سؤالي که راجع به صغرصغراي آن بوده و کبراي آ
شترک معنوي بودن آن م ،است که حقیقت وجودي که شما به اصالت و واقعیت داشتن و همچنین

اید، چه نوع حقیقت مشترکي است؟ آیا منظور حقیقت متواطي است؟ یا حقیقت کرده استدلال
تواند تمام است؟ برهان ابن ترکه در صورتي مي؟ و یا اینکه منظور، حقیقتِ واحدِ شخصي مشکّک

اما آنچه برهان مزبور بر  ؛باشد که براي حقیقت وجود از آن جهت که حقیقت است فردي ثابت شود
نه -ه شده، اصالت وجود و اشتراک مفهوم آن است به این معنا که وجود اصیل است آن بنا نهاد

                                                           
. گرچه ملاصدرا به طور صریح در برهان خویش، وجود را به رابط و مستقل و واجب و ممکن فقري تقسیم نکرده است؛ اما چنین 1

یقت آن چیزي است که به هیچ چیز تعلّق نداشته و در ترین فرد این حقکامل» توان از این گفته ایشان استنباط کرد: تقسیمي را مي
است  تامّ الحقیقههمه چیز کامل است و ماسواي آن همگي تعلّق به این فردِ وجود دارند، آنچه گفته شد ثابت مي کند که وجود؛ یا 

که به هیچ چیز تعلّق ندارد ثابت  است و بنا بر تقسیم وجود به این دو قسم؛ واجبي متعلّق به این تامّ الحقیقهو یا حقیقتي است که 
 «شود.مي
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و این مقدّمات اعم  -نه به چند معنا-و مفهوم وجود به یک معنا بر افراد خارجي صادق است  -ماهیت
، باشد از آن است که مصداقِ اصیلِ این مفهومِ واحد؛ حقیقت وجود از آن حیث که حقیقت وجود است

ا ممکن و برخي اي که برخي از آنهاطلاقي است و یا امور متباینه راي وحدت شخصي و سعۀکه دا
)با « اي باشند که داراي وحدت حقیقي تشکیکي نیز خواهند بود.یا امور متکثرهدیگر واجب باشند و 

باشد،  مشکّکحقیقت مشترک متواطي و یا  ،( اگر منظور925، ص 5339اختصار، جوادي آملي، 

بطل  اذا جاء الإحتمالو در آن عدم راه پیدا خواهد کرد، و برهان قابل قبول نخواهد بود.  قطعاً

به یک معنا بر ... در واقع نکته اینجاست که بعد از آنکه اثبات شد که وجود اصیل است و  ستدلالالا

اثبات  ،ناین برها ،که احتمال تشکیک و تواطيِ وجود نفي نشودزمانيشود، تا  مصادیق خود حمل مي
شود، حقیقت از آن انتزاع شده و بر آن حمل ميباشد که آن مصداقي که مفهوم وجود این نمي کنندۀ

و متواطي بودن وجود، موجود باشد، احتمال سریان  مشکّکشخصي وجود بوده؛ و تا وقتي که احتمال 
ط بین مفهوم و مصداق ا خلعدم در آن حقیقت، وجود داشته و برهان، ناتمام خواهد بود. در واقع اینج

زیرا به چه دلیل چیزي که به حمل اولي، موجودِ مطلق است، به حمل شایع نیز در خارج  شده است.
هوم و اصالت حقیقت وجود( نشان به صورت مطلق محقق باشد، آنچه مبادي این برهان )اشتراک مف

و یا حتي  کّکمشدهد این است که حقیقت وجود، اعم از آن است که واحد شخصي، واحد مي

ودِ ( به عبارتي دیگر مفهوم وج923 - 921 صهمان، ، با اندکي دخل و تصرفمتواطي باشد. )
 کافي براي اثبات تحقق آن معنا، ،لکن این مقدار ،وجود مطلق است مطلق، گرچه به حمل اولي ذاتي

وجود، در ر از منظو مصداق و توان گفت کهمي ،باشد. بنابراینبا حفظ وحدت اطلاقي در خارج نمي
برهان را ناقص و ناتمام جلوه  برهان ابن ترکه قابل تشخیص نیست و این همان چیزي است که

 آن، حقیقت وجودي کار رفته است، دردهد. لکن از آنجایي که مفهوم ارسال در برهان حاجي بهمي
فهوم م که اصیل است؛ وجودي است که داراي صرافت، محوضت، اطلاق و ارسال است و صرفاً

بلکه وجودي است که در خارج مصداق دارد و صداق حقیقي آن معلوم ناشد، که م نیست واحدي
وجودي  مشیر به لکن برهان ابن ترکه ،آن عدمي نیستآن چیزي است که حديّ ندارد و در  مصداق

به همین دلیل  خذ شده و فرد ثابتي براي آن مدّ نظر گرفته نشده است.است که من حیث هو هو ا
و استاد جوادي آملي نیز به  اینکه باطل باشد؛ بلکه نارسا است؛هان ایشان کامل نخواهد بود؛ نه بر

راه خود را براي رد و یا  ،. حال اگر منظورِ از وجود مشخص شود، برهانکندمي ناتمام بودن آن اشاره
« مرسله» به واژۀتأیید پیدا خواهد کرد. و حاجي به این مهم دست یافته و برهان خویش را مزیّن 

تواند منشأ گردد. زیرا عدمِ ذکر این مهم، ميکرده است؛ تا اطلاق و صرافت به صورت واضح معلوم 
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تراشي باشد. در اینجاست که تفاوت دو برهان نمایان شده بعلاوه اینکه در تقریر حاجي غیر از  اشکال
نیاز نیست زیرا همین جود، وحدت شخصي ودیگري از قبیل  به مبادي تصدیقياثبات اصالت وجود 

بندد. اما در برهان ابن ترکه، حتي اگر وحدت شخصي وجود به ، تطرق عدم را مي«ارسال»مفهوم 
اک که اثبات اشتر نیاز هست عنوان یک مقدمۀ تصدیقي پذیرفته شود، به مقدمۀ تصدیقي دیگري

ي و معناي صرف و مطلق و وجوب ذات ،معناي ضرورت ازلي ،البته در تقریر حاجيمعنوي وجود باشد. 

( تقریر ابن 533ص ،5321شود. )همو، بیان مي ا به عنوان مبادي تصوريهمرسل و امثال این
اما تفاوت آن با تقریر حاجي در این  ،جود اصیل بنا شده استهمانند تقریر سبزواري بر حقیقت وترکه 

 طلاق استفاده نشده است.است که در آن از مفاهیم و معاني ضرورت ازلي، صرافت، ارسال و ا
 اند. امادو بر اصالت وجود بنا نهاده شده کلام اینکه، اشتراک دو برهان در این است که هر خلاصۀ

اصلي اینجاست که وجودي که اصیل است؛ اگر به صرافت و ارسال آن توجه نشود منظور از  نکتۀ
باشد، که در آن  و یا متواطي مشکّکوجود، مشخص نشده و ممکن است یک حقیقت مشترک 

 شود.عدم راه پیدا کرده و برهان رد ميصورت در آن حقیقت، 
بر برهان ابن ترکه وارد است و آن اینکه حقیقت وجودي که در خارج محقق است، از  1اشکال دیگري

است که ذاتي باشد لکن این امتناع که دلیل برضرورت وجود است، اعم از آن  ،قبول عدم امتناع دارد
ي باشد یا ضرورت ازلي. آن این است که این ضرورت اعم از آن است که ضرورت ذات نتیجۀ ویا ازلي 

بدون  که موجوداتمادامي ( زیرا ثبوت وجود براي خودش929ص ، همان،)با اندکي دخل و تصرف
 .ضرورت ذاتي است نشانۀباشد،  و یا یک واحد شخصي مشکّکتوجه به اینکه مصادیق آن متواطي، 

شخصیت( مد نظر گرفته شود اعم از ضرورت  با توجه به مصادیق آن )تواطي، تشکیک والبته اگر 
 ذاتي و ازلي خواهد.

استفاده « حقیقت مرسله»ي زیرا در تقریر ایشان از واژه ،اشکال دوم نیز بر تقریر حاجي وارد نیست
ود که ضرورت، شهمین واژه باعث مي حقیقت وجود، حقیقتي عام مد نظر گرفته نشده و وشده است 

تقریر  تي. آیت الله جوادي آملي در بارۀضرورت ازلي باشد؛ نه اعم از ضرورت ازلي و ضرورت ذا
تر این است اگر هستي اصالت دارد و ماهیت تابع و نمود تر و کوتاهراه محکم»نویسد: حاجي مي

یستي ن که مشوب و مقیدنه محدود، هستي است و اصل هستي مرسل و صرف و مطلق است و 
کند، پس هیچ گاه اصل نقیض و مقابل خود را قبول نمي ينقیض و مقابل هستي است و هیچ مقابل

                                                           
 . اشکال دوم نیز بر مبناي اشکال اول؛ یعني عدم مشخص کردن مصداق و منظورِ از وجود، ایراد گردیده است.1
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مشوب بودن  )زیرا دوام نشانۀ .اتنه مادام الذ کندمي هستي عدم پذیر نیست و بالذات عدم را طرد
ت ازلي اش ضرورو قابل نیستي نیست که نتیجه کندعدم را طرد ميپس هستيِ صرف؛ بالذات  است(

 (533 – 532)همان، ص« و وجوب ذاتي حقیقت هستي است.
که در برهان  .دو تقریر؛ مشخص بودن و نبودن ضرورت ازلي است مهم در مورد تفاوت دومِ نکتۀ

ضرورت براي حق تعالي اعم  وجوب و مشخص شده لکن در برهان ابن ترکه، حاجي، ضرورت ازلي،
 از آن است که ازلي باشد یا ذاتي.

 :که هر دو را در ذیل بیت در شرح منظومه دو تقریر آوردهحاجي  ر دوم:تقری

 «و مع الإمکان قد استلزمه        اذ الوجود کان واجباً فهو »

منظور از  -وجود اگر: »کندمي را چنین تقریر صدّیقینبرهان  ،. ایشان در شرح این بیتکندمي بیان
-شد که حقیقت هر چیزي به وجود است  شد و ثابتحقیقت الوجود است که اصالت آن اثبات  ؛وجود

به معناي امکان فقري نه به معناي سلب ضرورت -المطلوب و اگر ممکن باشد  واجب باشد ثبت
زیرا ثبوت وجود براي خودش ضروري است و نه به معناي تساوي وجود نسبت به وجود  .وجود و عدم

مستلزم واجب است اما این  -مساوي باشدزیرا نسبت شي با خودش نمي تواند با نقیضش . و عدم
بدین صورت که  ف است؛آید بلکه از طریق برهان خلدست نمي هي ابطال تسلسل ببه وسیلهاستلزام 

ز خودش ازیرا غیر  .ق داشته باشدتواند به چیزي تعلّقیقت واجب نبوده و ممکن باشد نمياگر آن ح
« این خلف است. ق باشد وتواند متعلّشد نميق فرض حقیقت دیگري موجود نیست. پس آنچه متعلّ

 (102ـ  101ص ،9ج ،5453، سبزواري)
 

 بيان نوآوری

 ،اي که صدرا در برهان خویش آوردهامکان فقرياین تقریر علاوه بر اصالت وجود از گرچه در 
تر لکن از تشکیک وجود، وحدت وجود و بساطت وجود استفاده نشده است و مهم ؛استفاده شده است

بیان داشته راه  ز همه آنکه راهي که صدرا انتخاب کرده راه مستقیم است اما آنچه حکیم سبزوارا
هایي که این برهان با براهین پیش از آن دارد ما را تفاوت ها به همراهاین تفاوت خلف است؛ مجموعۀ

في مبدع معرّ که حاج ملاهادي سبزواري را در این زمینه به عنوان فیلسوفي کندمي به این رهنمون
نوع  بلکه در آن،ر استفاده نشده، دیگ مباني فلاسفۀبیشتر از  ،زیرا نه تنها در تقریر چنین برهاني کنیم.
. کار گرفته شده استتغییر پیدا کرده و مقدمات جدیدي بهمستقیم به روش خلف از روش  ،تقریر

ترین برهان ن را به عنوان کوتاهتوان آ مي قطعبه که همان برهاني است رهان، بعلاوه اینکه، این ب
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نیز به آن اشاره داشته،  (921، ص5329)طباطبایي،  در نهایهگونه که علامه همان ،صدّیقین
 معرفي کرد.

اگر : »کندمي بیانبدین شکل تقریر سوم خویش را  بیت یاد شده حاجي در ادامۀ تقرير سوم:

مستلزم باشد  -به امکان فقري- اگر ممکنحقیقت وجود که اصیل است؛ واجب باشد، فهو المطلوب، و

دلیل  ،( به این برهان102ص9، ج5453 ،سبزواري) «واجب است تا دور یا تسلسل پیش نیاید.
زیرا مثل دلیل خلف نیست و با امداد از بطلان تسلسل و اخذ ممکنات مستقیما به  .گوینداستقامت مي

 (93ص ،9، شرح منظومه 5315ي، شود. )اردبیلت صانع و واجب الوجود استدلال مياثبا
 

 نوآوریبيان 

وجه اشتراک این تقریر با تقریرات فیلسوفان دیگر در این است که این تقریر همانند تقریر ابن سینا و 
تسلسل استفاده شده است و نیز همانند برهان صدرا از اصالت  واز ابطال دور  ،شیخ اشراق در آن

ان سینوي این ایز آن با برههره برده است. اما وجه تمقري بوجود و تقسیم وجود به واجب و ممکن ف
برد در حالي که حاجي از ابن سینا از مفهوم وجود بهره مي شد، برهان اشارهکه  است که بنابر دلیلي

فقري است نه  ،در برهان حکیم سبزواري امکان ،همچنین .رسدحقیقت اصیل وجود به حق تعالي مي
توان بدین شکل بیان کرد که در برهان شیخ ا تقریر شیخ اشراق را ميتقریر ب تمایز این ماهوي.
لي در تقریر حاجي و است، اختصاص داده شده د است،وجود به یک وجود خاص که نور مجرّ ،اشراق

همانند امکان، علاوه اینکه هبمنظور از وجود، حقیقت آن است، نه وجود خاص و فرد خاص از آن. 
ممکن به کسي  تیاجدر نتیجه اح ؛بلکه فقري است نیست، ابن سینا، ماهوي رتقری و تقریر تفاوت این

 ،فقیر کار باشد آن واسطه نیز مانند این ممکنِاي در واسطهزیرا حتي اگر گردد. غیر از واجب بر نمي
ممکنات چه به صورت عرضي و چه به صورت  ط محض به واجب است. در نتیجه همۀوابسته و رب

و نیازي به این نیست که بگوییم چون غاسقي ط محض به واجب تعالي هستند. وابسته و ربطولي 
وجود بیاورد و الي آخر... . وجه تمایز ه وجود آورد نور مجرد دیگري آن را به نمي تواند نور مجرد را ب

ل شده و وحدت، صدرا این است که حاجي فقط به اصالت وجود متوسّتقریر ملا تقریر حاجي و
 وجود را به کار نبرده است. تشکیک و بساطت

حاجي برگرفته از تقریر سوم تقریر خصوص به شود این است که تقریر دوم و آنچه به ذهن متبادر مي

ا وجود إن کان واجباً فهو المطلوب و إلَّمال» :فرمایدمي عتقادالا تجریددر خواجه باشد که وي 
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توان آن را نميلذا  (512، ص5403 )خواجه نصیر طوسي، «.التسلسل الدور و لإستحالة استلزمه

-له را به روشني براي ما آشکار مياین مسئ ،حساب آورد. اما توجه به تقریر خواجههآوري بابداع و نو

زیرا اولاً: اصالت  .سازد که آنچه سبزواري بیان کرده غیر از آن چیزي است که خواجه نوشته است
حال آنکه بنیان تقریر حاجي بر اصالت وجود است.  .وجود به آن شکل در زمان خواجه بیان نشده بود

بلکه مفهوم  نظر دارد؛ حقیقت وجود نیستم خواجه ـ همانطور که سبزواري در ثانیاً: وجود در کلا
فقري  ، امکاندر تقریرحاجي ،خواجه تقریرِ ماهويِ ثالثاً: امکانِ. 1استو یا فرد خاصي از وجود وجود 
 است.

-ترجیح داده و ميتقریر اول را  ،در شرح بیت مذکور ،تقریر دوم و سوممرحوم حاجي بعد از بیان 

( اوثق است چون 102ص ،9ج ،5453 سبزواري،) «.خصرو أشرف أ أوثق و ؛لوالأوّ»نویسد: 

 ،ي بطلان دور و تسلسل خدشه کنندهبه ابطال دور و تسلسل نیست و چون ممکن است در ادلِّ نیاز
زیرا با مطالعه در  .تر است و اشرف استماً دلیل محکمبات شود مسلّاگر بدون تکیه بر آن مطلوب اث

ي هادلّ نیاز به ارائۀ اخصر است چون توان رسید واي از آن به مطلوب ميو نه مرتبهصرف وجود 
... و اگر بنا باشد برهان صانع متوقف شود و بدون آن مطلوب حاصل مي نبوده ابطال دور و تسلسل

 ،9، ج5313 سید رضي،)شیرازي، « تر است.طریق اثبات طولاني ماًباشد مسلّ هآن ادلّ رائۀابر 

توان اضافه کرد که ایشان علاوه بر ودن تقریر سبزواري این را نیز ميدر تبیین اخصر ب (203ص
، مقدماتي از شوندطور که خود ایشان متذکر ميهمان اینکه از ابطال دور و تسلسل استفاده نکرده

، 2ج ،5215کار نبرده است. )سبزواري، به ، بساطت وجود و امکان ماهوي راشکیکقبیل وحدت، ت

توان گفت که مي ( به جد921ّ، ص5329 ( لذا به قول علّامه طباطبایي )طباطبایي،52ص
توان که این را ميسبزواري است  صدّیقینمختصرترین برهان ارائه شده در اثبات واجب تعالي برهان 

 شمار آورد. ري بهنوعي ابداع و نوآو

تقریر چهارم حاجي شبیه تقریر سوم ایشان است، لکن در این تقریر از ابطال دور و  تقرير چهارم:

وجود حقیقي یا واجب است، فهو »تسلسل استفاده نشده است. تقریر برهان بدین شکل است: 
نباشد ممکن بوده و خاطر این نیست که اگر واجب ه ب [استلزام]المطلوب و یا مستلزم واجب؛ و این 

                                                           
. بدیهي است که اگر منظور خواجه از وجود، فرد خاص باشد، قطعا با برهان حاجي متفاوت خواهد بود؛ چه اینکه اگر این فرد 1

واجب باشد براي اثبات حق تعالي دچار دور خواهیم شد و اگر ممکن باشد، برهان صدیقي نبوده بلکه برهان وجوب و امکان  خاص،
 خواهد بود؛ زیرا از ممکنات به وجود خدا استدلال کرده است نه از حقیقت وجود.
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خردانه؛ وجود که در نگاه ابتدائي و ]البته[ بيبلکه همین لزم دور، تسلسل و یا مطلوب باشد، مست
زائدي ]از قبیل دور و تسلسل[ در نگاه ثانوي؛ واجب الوجود اثبات  قدمۀواجب رفع شود، بدون هیچ م

 (93 - 92ص ،5339)سبزواري، « 1.مي شود
 

 ن نوآوریبيا

هایي که در تقریر سوم آورده شد، در این تقریر قابل بیان است اما تفاوت این دو تقریر تهمان تفاو
بلکه فرض داراي دو شق  .گیردر و تسلسل مورد استفاده قرار نمياین است که در اینجا ابطال دو

-مي . حاجي بدین شکل برهان را اقامهکندمي است که هر دو به واجب منتهي شده و واجب را اثبات

 ممکنِ ،شق دوم ـ وآن اینکه واجب باشد ـ ؛قیقياول رفع شود ـ و آن اینکه وجود حکه اگر شق  کند
جودي وراي وجود واجب نداشته باشد م به واجب است و وو متقوّ ربط محض باشد کهاي وابسته فقیرِ

چنین  اثبات شود.اثبات مي -تسلسل دور وابطال قبیل از  -ايکمک کنندهبدون هیچ مؤونه و -
وجودي وراي وجود  ؛وابسته و ربط ،همان اثبات واجب است چه اینکه -در شق دوم- موجودي
 ندارد. مستقلّ

 وجودِبلافاصله ري که آن تفکّ ؛اي که در این تقریر قابل ملاحظه است این است که حاجي نکته

-مي یاد« الحمقاء ظرةالن»توصیف کرده و از آن به  نهري غیر عاقلاتفکّ ،کندمي واجب را نفي حقیقيِ

یر عقلاني است، با آن نظر نیز نگاهي غ، «النظرة الحمقاء»از دیدگاه سبزواري با وجود آنکه  اما .کند

 توان واجب تعالي را اثبات کرد.مي
 

  بندی و نتيجهجمع

 ن بهمطرح شده و ابن سینا به طور مدوّ الحکم فصوصط فارابي در لین بار توسّاوّ صدّیقینبرهان  .5
، خواجه نصیر، ملاصدرا و حاج ملاهادي سبزواري در آن آن پرداخته و فیلسوفاني همچون سهروردي

 آوردند.پدید هایي نوآوري

                                                           

يکن واجباً کان ممکناً فيلزم إما الدوّر و إما الوجود الحقيقي إن کان واجباً فهو المطلوب وإلّا استلزمه لا لإنّه إذا لم . 1

 التّسلسل أو المطلوب بل لأنّه يلزم من الرّفع الّذي في النّظرة الأولي وهي حمقاء الوضع بالنّظرة الثّانية بلا مؤونة زائدة...
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است  صدّیقیناهادي سبزواري، نوآوري ایشان در تقریر برهان ترین ابداعات حاج ملّیکي از مهم. 9
 .کندمي ار شکل این برهان را تقریرکه به چه

و ترین شارحان حکمت صدرایي معروف است، دي سبزواري، گرچه به یکي از بزرگاهاحاج ملّ. 3
به فلسفه به طور عام و  ؛ لکن نگاهشکندمي پیش از خود استفاده فلاسفۀفیلسوفي است که از آراي 

 صدّیقیني ملاصدرا به طور خاص، نگاهي تقلیدي نیست و در مواردي از جمله برهان  به فلسفه
 آید.حساب ميهب صاحب نظر و مبدع

شبیه تقریر  ،صدّیقینهادي سبزواري از برهان برخي از تقریرات حاج ملا ،گرچه در ظاهر .4
این تقریرات و ق در لکن با تعمّ رکه و خواجه نصیر الدین طوسي است،از جمله تقریر ابن ت ؛پیشینیان

ي اختلافات فراواني با بیانات تقریرات سبزواري ابداعي بوده و دارا که توان دریافتها ميمقایسۀ آن
 دیگران است.

تا زمان سبزواري، متعلق به وي بوده  صدّیقینترین تقریر برهان ترین و کوتاهترین، شریف. مطمئن1

 کنند.تعبیر مي« أوثق، اشرف و أخصر البراهين»که ایشان از آن به 

 

 منابع و مآخذ
، به اهتمام عبد الجواد فلاطوري و منظومهتعلیقه بر شرح (، 5323آشتیاني، میرزا مهدي، )[ 5]

 مهدي محقق، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.

 ، حسین ابن علي، قم، نشر البلاغه.الإشارات و التنبیهات(، 5313سینا، حسین ابن علي، )ابن[ 0]

ان، ، با ویرایش و دیباجۀ محمد تقي دانش پژوه، تهرالنجاة(، 5324سینا، حسین ابن علي، )ابن[ 6]

 دانشگاه تهران.

، با مقدمه و تعلیق سید جلال الدین آشتیاني، قم، تمهید القواعد(، 5315ابن محمد ترکه، علي، )[ 1]
 بوستان کتاب.

، تهران، موسسۀ تنظیم و نشر آثار تقریرات فلسفۀ امام خمیني(، 5315اردبیلي، سید عبد الغني، )[ 1]
 امام خمیني.

 ، تهران، انتشارات الزهراء.تحریر تمهید القواعد(، 5339الله، ) جوادي آملي، آیت الله عبد[ 3]

بخش یکم از جلد ششم، تهران،  شرح حکمت متعالیه،(، 5321جوادي آملي، آیت الله عبدالله، )[ 7]
 انتشارات الزهراء.
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مرکز نشر ، تهراننصوص الحکم بر فصوص الحکم، (، 5321حسن زاده آملي، آیت الله حسن، )[ 9]
 رجاء.فرهنگي 

 ، تهران، کتابفروشي اسلامیه.اسرار الحکم(، 5315سبزواري، ملاهادي، )[ 8]

تحقیق نجفقلي حبیبي، تهران، انتشارات  شرح دعاي صباح،(، 5339سبزواري، ملاهادي، )[ 52]
 دانشگاه تهران.

 ي.، بیروت، دار احیاء التراث العربتعلیقه بر حکمت متعالیه(، 5215سبزواري، ملاهادي، )[ 55]

 ، با تعلیقۀ حسن زاده آملي، تهران، نشر ناب.شرح منظومه(، 5453سبزواري، ملاهادي، )[ 50]

التلويحات اللوحية و ، 5الف(، مجموعه مصنفات، ج5339سهروردي، شهاب الدین یحیي، )[ 56]

 تصحیح و مقدمۀ هنري کربن، تهران، موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگي. ،العرشية

، المشارع و المطارحات، 5ب(، مجموعه مصنفات، ج5339هاب الدین یحیي،  )سهروردي، ش[ 51]
 تصحیح و مقدمۀ هنري کربن، تهران، موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگي.

، تصحیح و الواح عمادي، 3ج(، مجموعه مصنفات، ج5339سهروردي، شهاب الدین یحیي، )[ 51]
 ات و تحقیقات فرهنگي.تحشیه و مقدمۀ سید حسین نصر، تهران، موسسۀ مطالع

، تصحیح و پرتو نامه، 3د(، مجموعه مصنفات، ج5339سهروردي، شهاب الدین یحیي، )[ 53]
 تحشیه و مقدمۀ سید حسین نصر، تهران، موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگي.

، تصحیح و یزدان شناخت، 3هـ(، مجموعه مصنفات، ج5339سهروردي، شهاب الدین یحیي، )[ 57]
 قدمۀ سید حسین نصر، تهران، موسسۀ مطالعات و تحقیقات فرهنگي.تحشیه و م

، قم، موسسۀ تحقیقاتي 34ي ، شمارهمجلۀ کلام اسلامي(، 5332سید صادق، سید حسیني، )[ 59]
 و تعلیماتي امام صادق )ع(.

 ، تهران، انتشارات حکمت.هاي منظومهدرس(، 5313شیرازي، آیت الله سید رضي، )[ 58]

، تصحیح سید محمد موسوي، تهران، شرح حکمت الإشراق(، 5325قطب الدین، ) شیرازي،[ 02]
 انتشارات حکمت.

، بیروت، دار احیاء الحکمة المتعالية في الأسفار الأربعه(، 5215شیرازي، محمد ابن ابراهیم، )[ 05]

 لتراث العربي.

حیح و تعلیق سید جلال ، مقدمه و تصالشواهد الربوبيه(، 5311شیرازي، محمد ابن ابراهیم، )[ 00]

 الدین آشتیاني، قم، بوستان کتاب.
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، تصحیح متن و ترجمۀ غلامحسین آهني، العرشیه(، 5325شیرازي، محمد ابن ابراهیم، )[ 06]
 تهران، انتشارات مولي.

، تحقیق و تصحیح و مقدمۀ دکتر محمد المبدأ و المعاد(، 5315شیرازي، محمد ابن ابراهیم، )[ 01]
 جعفر شاه نظري، تهران، بنیاد حکمت صدرا. ذبیحي و دکتر

، با ترجمۀ بدیع الملک، تهران، انستیتو ایران و المشاعر(، 5349شیرازي، محمد ابن ابراهیم، )[ 01]
 فرانسه.

، تحقیق و تصحیح و مقدمۀ سید محمد المظاهر الإلهیّه(، 5331شیرازي، محمد ابن ابراهیم، )[ 03]
 صدرا.اي، تهران، بنیاد حکمت خامنه

 النشر الإسلامي. موسسة، قم، نهاية الحکمة(، 5329طباطبایي، سید محمّد حسین، )[ 07]

 ، به تحقیق محمد جواد حسیني جلالي، قم.تجرید الاعتقاد(، 5403طوسي، خواجه نصیر، )[ 09]

 ، حسین عشاقي اصفهاني، قم.هاي صدّیقینبرهان(، 5313عشّاقي، حسین، )[ 08]

مصطفي العالمي ، قم، مرکز وعاية الحکمة في شرح نهاية الحکمة(، 5312) عشّاقي، حسین،[ 62]

 .للترجمة و النشر

 

www.SID.ir

